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 زندگی‌سلام
  پنج شنبه

  3 مرداد  1398    
 شماره ۱۳۷۸ 

اســم شکســپیر، جاذبه و دافعــه همزمــان دارد؛ 
عظمتش همان اندازه که به خواندن ترغیب‎مان 
می‎کند، می‎ترساندمان. ترس از درک نکردن 

و نفهمیدن استاد مســلم درام، برای خیلی‎ها 
به شوق‎شــان می‎چربد و این است که ترجیح 

می‎دهند از کنار نمایش‎نامه‎هایش بگذرند، 
با حسرت و دریغ البته. در ادامه بریده‎هایی 

از آثار بی‎نظیر شکســپیر را آورده‎ایم تا کفه 
علاقه و لذت‎ را برای دوســتداران محتاط 

او سنگین‎تر کنیم.
 

   هملت

شاه: خب هملت، پولونیوس کجاست؟
هملت: سرشام.

شاه: سرشام! کجا؟
هملت: نــه در جایی که ســرگرمِ خوردن باشــد بلکه آن‌جا کــه می‎خورندش. 
انجمنی از کرم‎های سیاستمدار به جانش افتاده‎اند. در زمینه خوردوخوراک 
یگانه سرور و ســالار شما کرم اســت؛ ما همه گونه جانوران را پرورش می‎دهیم 
تا خود پروار شویم و باز ما برای کرم‎هاســت که خود را پروار می‎کنیم. شاه فربه 
و گدای لاغر دو خورش متفاوت بیش نیســتند، دو خورش بر ســر یک میز. 

همین و بس.
شاه: افسوس! افسوس!

هملــت: هرکــس می‎توانــد بــا کرمی کــه شــاهی را 
خورده‎اســت ماهی بگیرد و باز از آن ماهی که کرم 

را خورده‎است خود بخورد.
شاه: منظورت از این سخن چیست؟

هملــت: هیــچ، جــز آن که به شــما نشــان 
دهم چگونه ممکن اســت گذار شــاهی از 

روده‎های گدایی بیفتد.

   اتللو

وقتی که درمان نیست، درد را باید پایان 
یافته دانســت و آخرین امیــد را از آن برید. 
زاری از پــس مصیبت گذشــته نزدیک‌ترین 
راه برای جلب بدبختی‌های دیگر است. 
آن‌چــه روزگار می‌ســتاند نگهداریــش 
محــال اســت امــا شــکیبایی لطمــات 
سرنوشت را به بازی می‌گیرد. کسی که 
مالش را دزیده‌اند و لبخند می‌زند، خود 
چیزی از کف دزد می‌رباید؛ و آن کس که 
بیهوده افســوس می‌خــورد از مایه‌ خود 

می‌دزدد.
ترجمه: م‎.ا.‎به‎آذین 

ایرانیان از نگاه آمریکاییان 

۲ بریده جذاب از 
استاد مسلم درام

یادداشت

روبرت صافاریان 

 خواننده حتماً قبول دارد که امروز همه به آن تخته یا 
ورق فلزی مستطیل شکلی که خانه‌مان را از کوچه یا 
راه‌پله‌ ساختمان یا اتاقی را از باقی خانه جدا می‌کند، 
می‌گوینــد »در«. در زبــان فارســی امــروز، کســی به 
بچه‌اش نمی‌گوید »درب را ببند!« یا از خودش نمی‌پرسد »کلید درب خانه 
را کجــا گذاشــته‌ام؟«، نــه تنهــا در گفت‎وگــوی روزمــره بلکــه حتی در 
داستان‌ها و نوشته‌های روزنامه‌‌ها و وبلاگ‌ها و یادداشت‌های شبکه‌های 
اجتماعی هم همه می‌گویند و می‌نویسند »در«. حالا چطور است که وقتی 
سرایدار ساختمان یا دکانداری می‌خواهد به رفت‌وآمدکنندگان تذکر 
دهد کــه در را بــاز نگذارنــد، در اعلامیه‌اش می‌نویســد »لطفــاً درب را 
ببندید«؟ قاعدتاً باید این طوری باشد که او احساس می‌کند »در« زیادی 
خودمانی است، به قدر کافی رسمی نیســت، یک جور معمولی است. 
»درب« در عوض غیرشخصی‌تر و فاصله‌ نویسنده و مخاطب در آن بیشتر 
رعایت شده‌اســت. معلوم نیست کســی که طلب بســتن در را می‌کند 
کیست؛ این خواهش یک شخص آشنا نیست بلکه از یک مرجع مقتدرتر 
می‌آید. این همان حســی اســت که وقتی کســی به جای عبارت ساده‌ 

»ســیگار نکشــید!« می‌نویســد »از اســتعمال دخانیــات خــودداری 
فرمایید«، به او دســت می‌دهد. در این جمله هم رسمیت بیشتری 

هست؛ در آن از کلمه‌ معمولی »سیگار کشــیدن« استفاده نشده 
است. وجه آمرانه‌ مستقیم »سیگار نکشید!« تبدیل شده است به 

»خودداری فرمایید«. انگار وقتی می‌خواهیم کسی از کاری 
خودداری کند، به او امر نمی‌کنیــم. میل داریم در 

عین حال کــه از او انجام فعــل معینی را طلب 
می‌کنیم اما به نظر نیاید که امر می‌کنیم. 

پس معلوم می‌شــود کــه اســتفاده از 
»درب« و »خودداری کردن« خیلی 

هم بی‌معنی نیســت و از تمایلی 
حکایت می‌کند در حفظ فاصله، 

حفظ اقتدار غیرشخصی که با استفاده از این واژه‌ها، در زبان نویسنده 
منعکس شده‎است. این نمونه‌های پیش‌پاافتاده،جزئی هستند از زبان 
پر از تعارف و تکلفی که گاهی از آن به عنوان زبان منشیانه یاد می‌شود، 
زبان کاتبان و منشــیان قدیــم که در کمــال تملق با سروران‌شــان، این 
سلطان یا آن شاهزاده، سخن می‌گفتند. در شــرایطی که بیشتر مردم 
بی‌ســواد بودند، زبان کتبی بــا این گونه زبان مترادف شــد. قــرار نبود 
همان‎طور که حــرف می‌زنیــم، همان‎طور هم بنویســیم و اگر می‌شــد 
همان‎طور نوشت دیگر مهارت و دانش زبانی و زبان‌گردانی و تعارف‌های 
عجیب و غریب منشیان چه می‌شد؟ زبان نوشتاری هرچه از زبان محاوره 
و روزمره دورتر بود، همان قدر شایسته‌تر بود که دُرَ و گوهر به حساب آید. 
زبان معمولی مال مردم کوچه و خیابان بود و زبان متکلف و متصنع و پر از 
تعارف و تملق مال نویسندگان حرفه‌ای دربار و خانه‌های اشراف. حال 
گویا وقتی نویسنده آن اعلامیه ساده می‌خواهد بنویسد، یک آن خود را 
در مقام نویسنده‌ای حس می‌کند که به کار بردن زبان معمولی به نظرش 
دور از شان می‌آید و احساس می‌کند به نوعی باید از زبان معمولی فاصله 
بگیرد و به جای در می‌نویسد درب. این گونه نوشتن امری فرهنگی هم 
هست. همان‎طور که فاصله‌ بین دو نفر که ایســتاده‌اند و با هم صحبت 
می‌کنند، این‎که این دو چقدر مستقیم در چشم هم نگاه می‌کنند یا آدم 
در برابر پدرش چطور می‌ایستد یا اصلًا یکدیگر را به اسم کوچک خطاب 
می‌کنیم یا نام خانوادگی و این‎که گذار از اسم کوچک به اسم خانوادگی 
معنایی دارد و در اندازه معینی از صمیمیت رابطه اتفاق می‌افتد، اموری 
فرهنگی هستند. این جا هم کلمه‌ای که به کار می‌بریم کوششی است که 
برای رعایت یک هنجار فرهنگی می‌کنیم. مثل معلمی که باید در کلاس 
میزانی از جدیت را رعایت کند )از جمله در کلام و زبانی که به کار می‌برد( 
تا شــاگردان به حرفش اعتنا کنند، نویسنده یک اعلان ســاده هم با به 
کارگیری زبانی رسمی‌تر، می‌خواهد هم نزاکت را رعایت کند و امرش به 
بی‌ادبی تعبیر نشود و هم خواننده را به جدی بودن تقاضا توجه دهد، به 
این که خواست اش خواست ساده‌ یک فرد نیست بلکه تقاضایی است 
برای رعایت یک قانون عام. علت این‎‏که این کلمه اکنون 
به نظرمان غریب می‌آید )هرچند ممکن است هنوز 
هم به نظــر خیلی‌هــا غریب نیایــد( این اســت که 
هنجارهای فرهنگی معاشــرت بین فردی عوض 
شده‎است. سواد همه‌گیرتر شده و درک ما از زبان 
هم تغییر کرده است. محاوره‌ای نوشتن، محاوره را 
عیناً نوشتن، همه‌گیر شده است و دیگر حرفه‌ای هم 
به عنوان منشی و کاتب وجود ندارد که نگران 
از اهمیت افتادن مهارت‌های‌شان باشند. 
پــس دیگر نیــازی هم نیســت به جــای در 
بنویسیم درب و اگر هنوز کسی این کار را 
می‌کند، به چشم‌مان غریب و خنده‌دار 

می‌آید.

آمریــکا از دوران قاجــار بــرای ایرانیــان )ماننــد 
اروپایی‌ها از دوران رنسانس( نمادِ »دنیای جدید« 

بــود و بــه همیــن دلیــل در 
فرهنگ عامــه »ینگــه دنیا« 
خوانــده مــی شــد. علیرضــا ســاعتچیان، با 

جست و جو در آرشــیو مطبوعات »کتابخانه 
کنگره آمریکا« کــه یک مرجع بســیار غنی 

از  گزیده‌هایــی  شــود،  مــی  محســوب 
مطبوعــات آمریــکا در فاصله ســال‌های 

۱۸۵۰ تــا ۱۹۲۵ را انتخــاب و ترجمه 
کرده اســت که به صورت کلی یا جزئی 
در قالــب خبر یــا تحلیــل و گــزارش به 

»ایران و مسائل آن« پرداخته است.
ادبیات، هنر و کمی سیاســت، حجم 

اصلی اخبــار مربوط به ایــران را در 
گزارش‌هــای روزنامه‌هــای آمریکا 

در آن دوران تشــکیل می‌دهد. از 
جنبه سیاســی بــه نظر می رســد 

بســیاری از مطالب سیاسی آن دوران 
به نقدِ سیاست بریتانیا و روسیه در ایران اختصاص داشته است.

احتمــالا در شــکل گیــری رویکــرد کلــی ایــن مجموعــه از اخبار و 
گزارش‌هــای آمریکایی‌ها از ایــران، بیــش از همه ایرانیانــی که به 
آمریکا ســفر کرده یا در آن جا ســاکن بوده اند نقش داشته اند. این 

افراد بیشــتر از طبقات مرفه یا بازرگان و مامــوران دولتی بودند که 
آمریــکا را همچون الگــو و فرصتی برای جبران عقــب ماندگی‌های 
نظام پادشــاهی ایران فرض می کردنــد. گویا این رویکــرد از زمان 
امیرکبیــر آغــاز شــده بــود و بــا ورود محصــولات 
آمریکایــی به ایــران قــوت گرفــت. البته 
در نهایــت روابــط سیاســی دو کشــور در 
زمان ناصرالدین شــاه آغاز شد اما چندان 
مستحکم و جدی نبود. بخشی از کتاب هم 
به روایــت آمریکایی‌هایی می پــردازد که به 

ایران سفر کرده اند.
در مجموع این کتاب منحصر به فرد تصویری 
جدید و کمتر دیده شده و البته دقیق و مستند 
از نــگاه جامعــه آمریــکا بــه ایــران در آن دوران 
ارائــه می‌دهد کــه همراه بــا گزارش‌ها و اســناد 
و عکس‌هــای فــراوان موجــود در کتــاب، اعتبار 
تاریخی نیز می یابد. مترجم و گردآورنده، کار خود 
را با دقت فــراوان انجام داده اســت و منبع بســیار 
خوبی برای بررسی تاریخیِ ریشه‌های رابطه ایران 

و آمریکا فراهم کرده است.
»ایرانیــان از نــگاه آمریکاییان« با گــردآوری و ترجمه 
علیرضا ساعتچیان در ۲۱۶ صفحه در سال ۱۳۹۷ از سوی »بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب پارسه« منتشر شد و با قیمت ۳۰۰۰۰ تومان در 

دسترس علاقه مندان است.

معرفی کتاب

 
سحر شاکر 

تا حالا شاید این جمله به شکل‌های مختلف به گوش 
شما خورده‎باشد. مثلا سعدی که می‌گوید: تو اول 
بگو با کیان زیستی/ من آن‎گه بگویم که تو کیستی/ 
همنشین تو از تو به باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید. 
یا جیم ران: شما میانگین پنج نفری هســتید که با آن‌ها به شدت در 
ارتباط هســتید. قانون ساده‌ای اســت. چیزهای ســاده را ساده هم 
می‌شود نادیده گرفت. ولی چه بهتر که دســت‌کم آن‌را در ذهن‎مان 
بزرگ کنیم. بشود یک قانون ارتباط برای خودمان. قاب کنیم و بزنیم 
گوشه افکارمان. گوشه‌ای که مدام جلوی چشم باشد نه این که نادیده 
گرفته شود. اگر بخواهیم این قانون را در دنیای امروز که فضای آنلاین 
بیش از همه ما را درگیر کرده است، دوباره بازگو کنیم، شاید این طور 
بشــود: من و تو میانگینی از اطرافیانیم، اطرافیانی که چه در دنیای 
آنلاین چه آفلاین وقت بیشتری را با آن‌ها می‌گذرانیم. این روزها برای 
ساختن یک اپلیکیشن ساده هم روان شناس استخدام می‌کنند! همه 

می‌خواهند به نوعی، مردم را بیشتر درگیر خودشان و محصول‌شان 
کنند. به شیوه‌های مختلف وقت‌مان را صرف اطرافیان می‌کنیم یا بهتر 
بگویم، به شیوه‌های مختلف اطرافیان‌مان را انتخاب می‌کنیم؛ بازیگر 
محبوبی که تمام فیلم‌هایش را یکی پس از دیگری می‌بینیم، حرکاتش 
را یاد می‌گیریم، حواس‌مان هســت کــه در کدام فیلــم چگونه بازی 
کرده‎اســت، دنیای واقعی او چگونه اســت، از چه کســانی خوشش 
می‌آید، صفحات اجتماعی‌اش کدام‎اند، فالوئرهایش چه کسانی‌اند، 
چه جایزه‌هایی برده‎است، تحت تاثیر چه کسانی است، چه کسانی را 
دنبال می‌کند، تیپ او چگونه است، به چه زبانی حرف می‌زند؛ با او و 
افکارش وقت می‌گذرانیم حتی اگر در قید حیات نباشد. نویسنده‌ای 
کــه کتاب‌هایــش را می‌خوانیــم، در بــاره اش گــوگل می‌کنیم، فکر 
می‌کنیم دنبال‌کردن خط فکری او جذاب اســت، هر چه از او هست 
می‌خوانیم، وبلاگش را دنبال می‌کنیم، می‌گردیم ببینیم تحت تاثیر 
چه کسانی بوده‎، اولین کتابش را چگونه نوشته، در برهه‌های زمانی 
چه تصمیماتی گرفتــه‌‎، کتاب‌هایش به چه زبان‌هایی ترجمه شــده، 
سخنرانی داشته یا نه، چگونه حرف می‌زند، زبان مادری‌اش چگونه 

بوده است؟ با او و افکارش وقت می‌گذرانیم حتی اگر در قید حیات 
نباشد. صفحه‌ اینستاگرام شخصی را که مدام استوری می‌گذارد و 
گزارش‌کار می‌دهد از زندگی‌اش، از نحوه لباس‌پوشیدنش، افکارش، 
نظرش درباره سرخ‌کن برقی، چیزهایی که روانه‌ معده‌اش می‌کند، 
چیزهایی که می‌خواند، پست‌هایی که share می‌کند، دوستانش، 
نظرات دوستانش درباره او، نظرات خودش، برایش وقت می‌گذاریم، 
هرچند کم، هرچند در حد یک کلیک ساده یا لایک ما با آن بازیگر، آن 
خواننده، آن نویسنده، کسانی که فالو می‌کنیم و به‎طور کلی آن کسی 
که به هــر طریقی بخشــی از وقــت روزمــان را پایــش می‌گذاریم، ما 
میانگینی از آن‌هاییم. آن‌هایی که حتی حضــور فیزیکی در زندگی 
روزمــره مــا ندارنــد، بــه مراتــب می‌تواننــد اثرانگشــتی قوی‌تــر بر 

شــخصیت‌ما، افکارمــا و کســی کــه 
خواهیم‎شــد، داشته‎باشند. 

چه مفید چه غیرمفید، 
چــه درســت چــه 

نادرست.

ما میانگینی از اطرافیان‎مان هستیم

لطفا »درب« را آهسته ببندید!
 چرا گاهی شبیه کاتبان درباری به جای بیان ساده یک موضوع، سعی می کنیم 

الفاظ قلمبه استفاده کنیم؟

 فرشته نگهبان از پشــت شــانه فابیان زمزمه کرد: »مراقب باش فابیان! 
مقدر شــده به محض این که واژه پیش‎کســوت را به زبان بیــاوری، جانت 

گرفته شود«.
فابیان با تعجب می‎پرسد: »پیش کسوت؟!«

و می‎میرد.

تابو

بســته‌ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن‌هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

اطرافیان ما فقط دوست  و خانواده 
نیستند و ما حتی برآیندی از 

نویسنده ، هنر پیشه و فوتبالیست 
مورد علاقه مان هستیم 
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